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«یک کتاب خوب» به شما 


اگر می‌خواهید هر روز ۱ 
2 | پنبستا گرام بپیوند بد: 


معرفی گردد. به ما در شبکه 
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ازت‌شارات نسل نواندبس 


وت ملاقاتی تصادفی نیست 
نو بسنده: هاکان منگوچ 

مترجم: ائزه پورعلی 

ویراستار: سمانه عباسی / 
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۴ / هیچ ملاقاتی تصادفی نیست 


بعد با دقت به صورتم نگاه کرد. فکرش در گیر بود. شاید هم داشت به این فک 


می‌کرد که من می‌خواهم به او آسیبی برسانم یا نه. 


احتمالا فکر کرد که آسیبی از من به او نمی‌رسد. چون پرسید: «پسس چا . 


فند ک خواستید؟» 

گفتم: «جون انسان خیلی وقت‌ها نمی‌داند از جیزی که دارد چگونه 
استفاده کند. با عقلش نمی‌رسد با نسبت به داسته‌هایش کور 
می‌شود. برای همین فکر می‌کند چیزی که در دست دارد. به هیچ 
دردی نمی خورد.» 

«فکر کنم نفهمیدم چه گفتید.» 

«مثلاً وقتی انسان فندکی در دست دارد. به راه رفشتن در تاریکی 
ادامه می‌دهد با وقتی قلبی بزرگ و پربرکت دارد که می‌تواند ببخشد. 
باز در دعوا و درگیری می‌ماند و خود را می‌آزارد. وقتی توان بی‌نهایست 
دوست داشتن را دارده مدام خود را به آب‌وآتش می‌زند تافرد 
بخصوصی او را دوست داشته باشد. علاوه‌براین سماجت و اصرار 
می‌کند که فردی که انتخاب کرده است او را دوست داشته باسد. تو 
هم فندک داری اما هنوز در تاریکی ایستاده‌ای. درهرصورت» همین قدر 
می‌توانستم به تو بگویم؛ امیدوارم به کارت بیاید. شب بخیر.» 

حرف دیگری نداشتم که به او بزنم. از این دیدارمان همین‌قدر می‌توانست سهم 
ببرد. مگر چه کار دیگری می‌توانستم برایش بکنم» جز اینکه او را آرام کنم تا با 
خشمش روبه‌رو شود؟ او هم آگاهی‌ای را که از یاد برده بودم» به یادم انداخت. 

من هم در چند سال اخیر آنقدر فشرده کار می‌کردم که فراموش کرده بودم آرا 
شوم به خودم گوش بسپارم. با خانواده و کسانی که دوستشان دارم زمان بگذرلم ٩‏ 
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نع لا فاگ تصاداان تنج 


برای تسلی به او نه دستش رو و مرت اه ابو دادم تا 
هر وقت می‌خواهد کریه کند و منتظر ماندم. چون این‌بار نه به خاطر شسدت 
عصبانیت از خودش, بلکه به خاطر اينکه متوجه همه چیز نسده بود. 
گریه می‌کرد. 

وقتی خودش را جمع‌وجور می‌کرد. گفت: «عذر می‌خواهم.» بلند شد و کیفش 
را به دوش گرفت. بی‌آنکه سرش را بلند کند. گفت: «خیلی ممنونم. هرچه باشد 
دیگر همدیگر را نخواهیم دید. شما مرا نمی‌شناسید من هم شما را. فقط نام 
تکدیگر را -م‌دانيم: هن طو راهم بافدایمی استک دنداو تفای بودداین یک 
دیدار تصادفی است دیگر.» 

از اینکه حتی در مقابل کسی که او را نمی‌شناخت, آنقدر ضعیف و درمانده به 
نظر برسد. به قدری خجالت می‌کشید که تلاش کرد بگوید نمی‌خواهد تا آخر عمر 
مرا ببیند. حتی در حین رفتن هم با همان کبر و غرور می‌خواست عزت‌نفس 
جریحه‌دارشده خودش را نجات دهد. 

به او با روی خوش پاسخ دادم و گفتم: «هر طور راحتی. همان‌طور که 
می‌خواهی؛ می‌شود. فقط هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. به نظرم تو هم 
این را فراموش نکن» ممکن است؟» 
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۲ هیج ملاقانی تصادفی نیست 


سفرهای بی‌پایان از شهری به شهری دیگر مسافرت‌های خارج از شور هم اضافه 
شد. تعداد مراجعه کنندگان و طرفدارانم نیز بسیار زیاد شده بود. برای داشتن حسی بد. 
هیچ بهانه‌ای نمی‌توانستم پیدا کنم. همه چیز در زندگی‌ام روبه‌راه بود. حتی مدتی است 
که فکر نوشتن کتاب هم در سرم می‌چرخد. برای اينکه افکارم ملموس و عینی شود 
جلساتی برگزار می‌کردیم. بمضی‌وقت‌ها حتی فرصت نمی کردم غذا بخورم. 
منوجه نبودم. اما از درون داشتم فرسوده می‌شدم. 
علاوهیراین نمی‌دانستم که این فرسودگی و خستگی چه چیزی در من ایجاد 
خواهد کرد. نوعی شتاب‌زدگی در کل وجودم رخنه کرده بود. گوبی اگر این طور 
بزرگ‌ترین رژيايم از دستانم غلت می‌خورد و می‌رود. 
حال آنکه کلایتم از ,رمذوی ما ۱ 
5 در هر و گنت ههر چقدر 
عحله کنی. همانقدر در اس .»6 و 
خن ۱ 9 ذو کارهای 
تابزده من 2 ند. عحله ی 
۵ 2 ره 8 گمراه‌کننده است. یک تله ۱ یو 
چیزی زمان مقرر خودس را دارد. چیزهای وب باید دم بکشتر ,ی 
بیشتند. در مسیر کمال انسانی هم همین «به بلوغ ۳ 3 ۰ 3 
دار د. «دم» بعنی آگا ای دبدن و جا افتادن» 
رن هی عفن نت رو هی. هر انسانی که «وم» کشیدم ار 
ف اه 1 ِ جد و ددیساء بعنسی 
۲ ۰ سب‌جز ۰ م‌‌ ۳3 
وان کارا جوم ۱ ۳ ن اين کار 
: بد 
اگر کسی می‌خواست هر کاری را انجام بدهد. قطی | 
7 ۷ تماري را 
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هیچ ملاقائی تصادفی نیست // ۷٩‏ 

یکی دو ماشین که نگه داشنند. خوشحال شدیم؛ اما آن‌ها هم به حومف استانبول 
مي‌رفتند که مناسب ما نبود. ۱ 

هرچه باشد باید به سفری خارج از شهر می‌رفتيم. 

هرچه زمان:می گذشت, دنیز ناآرام‌تر می‌شد, باران,هخ همین‌طور می‌بارید. هنن 
هم جبزی نمی گفتم که عصبانی نشود. فقط به او دستمال دادم. 

با صدایی که 


توبی ابکار دیکي 2 


صمم اعو۴ دا موع6 
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هیچ ملافاتی تصادفی نیست ۸۱/۷ 


حتی اگر داش هم نمی‌خواست سوار ماشین شد؛ صندلی‌های چرسی, فضابی 
گرم موزیکی زیبا باعث شد احساس راحثی کند. بالاخره سر حوصله آمده بود. 
مدای شکمش آنقدر بلند بود که نمی‌شد نشنید. 

۱ مدام می‌گفت: #من, گرسنهم *.خودم.را به نششیدن:می‌زدم. 

۱ حواستم اولین انسانی که ما را همسفر خود در تچ ایستگا 

| بود بیشتر بشناسم. ,وی ین 

در اصل آلمانی بو 


ح 1 فیط 9 7 و 
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۲ هیچ ملافاتی تصادفی ثیسث 0 
از او پرسیدم در ترکیه چه کاری می کند, جرا به ایزنیک می‌رود. چطور می‌خواهد. 


زندگی‌اش رّ سیری کند. 
7 ۱ 
گفت می‌خواهد به مسجد ایاصوفی ایزنیک برود. اسم این مسجد جامع؛ کلیسای , 


عزیز صوقیاست. یکی از جاهایی که تصمیمات شورای مسیحیت آنجا گرفته می‌شود 


۳ ۲ ۳ ۱۳ ۳1 
۹ ِ_ ی ۳ 8 ۰ 


ک ۰۹ اس 


و در بین مسیحیان ارزش بسیاری دارد:» ۰ ۰ 
طوری که دستگیرم شده بود د ۹ 
طول راه اصلاً از من سال نهره گار ‏ 
طول زندگی‌اش کسی به حرف‌های او ۲ 
مناسب برای او بود. هر دو طرف اخفق 
خیلی در مورد عشق و ادیان 
برخی از اقراد مسیحی بسیار . 
عاشق خدا کنند در تلاش‌اند 
خوش‌بین نیستند و ظلم زو 
گفت: «اين مسیحیان 


صومو اع۲2 ۱۱ ٩5620‏ 1 


هیچ ملافائی تصادفی نیسث ۸ ۸۳ 


انسانی بخورد باید آن عضو را قطع گسرد.» در آن لخظه خونی از او روی 
خوذ آن فرد می‌ریزد و یکی از مردم می‌گوید که باید انگشت خودش را هم قطع 
کنند؛ آما مفتی با بی‌اعتنایی دستش را می‌شوید. 

تسیمی هم بعد از اين اتفاق این شعر را می‌سراید: 


لگ قطّع انگشت شنود او نز خداکافر شود ی 
ی ره و ۳ 


متأسفانه از متبائل, ۳ 
با هیجان پر ید 
گفتم: «ين 1 
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دئیز گفت: «تو تابه‌حال درد عشق نکشیده‌ای, معلوم است.* 
با شنیدن این جمله دومینیک هم بسیار خندید؛ «من هم نکشیدم آخر سر هم 
سرطان گرفتم» حداقل تو قلب و بدنی سالم برای عاشق شدن داری.» 
وقتی دنیز گفت: «قرار نیست مسابقه بدهیم که درد چه کسی بزرگ است» 
انگار آن فضای گرم. خ بست. دومینبک ندانست چه بگوید؛ بعد برای اینکه صحبت 
عوض " کند پرسید: 1 


کنتم: «تلا بردن آن است. 


0 تق 9 ِ 


رٍ زیادی می‌دهد. 


و گفت:." آتش 
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ناد اصالا ۱ ندوستان 
شاید ۰ تفر بودیم تجب کردم زمنی که متوجه شدم اس 0 : 
ثیست و اهل هلند است و تقریبا 1 سال است که‌در هند هند زندگی می کند. فردی ارم و ق 


1۳ ۳ 
اطمأنه بوده نه از هندوئیسم و نه از دین‌ها و فسفهای چیگر صحیت *۳ر ن روز در 5 


مورد رشان بوذن ۳ متخرت‌هاین ات 


عنوان مسافر دنیا را 
سرکتتکنندگان از او 
ت‌کنننده پرسبد: 


: فازندگی اه 


ن در کاری که 
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هیچ ملافاتی تصادفی نیست // ٩۵‏ 


وبیند بوختوژت دافست. هر دویشان از من نکر گردیت اد از میسال ی یه 
۳-0 اباصوقیا رفئیم و9 دومبنیک تار بخححه آق را تیان 
هم گردشی آموزشی و هم لذت‌بخش بود. 
طلهر زمان خداحافظی رده بو در کافة زونه زو ایاصوفیا با هم خداحافی 
دردیم. از دومینیک برای ت بردیم. ان‌شاءالله اگر 


برایمان شرح داد. برای ما 


٩617 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


1 50 ۷/۱۲۳۱ ۴۵8 0 


ث 


1 501 ۷/۱۲۳۱ ۴۵8 0 


بث 


1 50 ۷/۱۲۳۱ ۴۵8 0 


رب 


1 50 ۷/۱۲۳۱ ۴۵8 0 


2 


مثلاً می توانند به بزر گسالان یاد بدهند که بی‌دلیل شاد باشند 
یه جوا دنه ییا لب ردسند...)» 


٩6217 ۷/۱۲۱ ۲۵9 0 


هیچ ملاقاتی تصادفی نیست // ۱۰۱ 


آمد. اسمش علی لنگ بود. از نوزادی‌اش به او «لنگ» می‌گفتند. حتی قبل از اینکه 
پایش آسیب ببیند انگر از کودکی بارش را بر دوشش گذاشته بودند. گفت: فبه شما آت 
هم می‌دهیم» چای هم می‌دهیم» چه نیازی به گشتن دنبال چشمه است؟» 

دنیز گفت: «نمی‌توانم بايستم نفسم بالا نمی‌آید. دارم از تشنگی ضی‌فیلرم.» بیسرون 
رفتیم و پشت یکی از میزهای چوبی نشستیم. چون ساعت‌ها راه رفته بودیم هر دویمان 
خیس و غرق عرق بودیم. 
در اصل هر دویمان کم مانده بود از گر 
تشنگی‌مان بودیم. 
,۳۹ :: ۳ 


٩617 ۷۷۱۲۱ ۵9 0 


۲ میج ملافاتی تصادفی . 
خن ت. نوشتة روی درش توجهم را جلب 
دیدیم که آن طرف‌تر یک دوچرخه‌فزوشی هس 9 ۰ 
کرده بود. برای اینکه بهتر ببینم» جلوتر رفتم: 
«تعمیر دوچرخه برای بچه‌ها رایگان است» 
سرم را داخل لا ود واویجی است؟ ۰ 
کفت: «بلههمین‌طور است. بچه‌ها پولش تست تقو ود 


9 


خحه لباز ی ظکده 
۱۳۳۳ 


شق دوچرخه بودم. 


1 ٩6210 ۷/۱۲۱ ۲۵9 0 


هیچ ملاقانی تصادفی نیس // ۱.۳ 
برس ده ذوچرخه می خرم.* 
بات ناه گرد و از اینگه نب دب را 
رد هم ای * سر شب فروشی عالی کرده بود. خوشحال شد. 
ار دنیز پرسیدم: #ذاری چ ر می‌کنی؛ با ده دوچرخه به ره انامه می‌دهیم؟» 
چزت: «نه دوتا برای ما کافی است. بقیه‌اش را برای بچه‌ها هدیه خریدم.» 
دنز از تعمیر کار خواهش کرد هرچه باشد او هم بچه‌های 


ررچرخه‌ها را به بچه‌هایی که در حسرت دوچرخه 
۳ 


ففت 4 


ان 


کار پرسیدم زمین امنی 
ست که بشود چادر زد. 
ت هم نیست.» 

ِ ثله خوشحال شدم. ما 
و ال تن » 
نی است.» 


50210 ۷۷۱۱۱ ۲22/ 0 


1 50 ۷/۱۲۳۱ ۴۵8 0 


* 


1 50 ۷/۱۲۳۱ ۴۵8 0 


ث 


۶ هیچ ملافاتی تصادفی نیستا 


ور ری ی تبها 
ِ گذاشتند. می‌خواسستند به این شکل کمی جبرآن محبت 9 
۳ دک وه نود هم ابیت رف نب و رین هنن 
۱ شمه در همنجا که تیه بوچ خوف زج یدج مه« 
رد 8 آن خانواده چه ۳ انگار داشت زیر بار تشکرهایشان له می‌شد. درواقع 
ت ۷ بی‌ار تباط با آسودگی خاطرش نبود. وجدانش آسوده ه و 


۷19 


٩027 ۷۷۱۲۳۱ ۳۵۶ 0 


5610 ۷/۱۲۱ ۵9 0 


۱۰4۸ || هیچ ملاقاتی تصادقی نیست 


هر چند تلاش می کرد مشخص شود اما از دیشب هیجانی کودکانه و سر 
ذر صورت آقا مراد بوذ 
طوری دوچرخه‌هایمان را در تریلی می‌گذاشت که انگار قسرار سود راهي‌ 
آسمان‌ها بسازد و از لابه‌لای ابرها عبور کنگ 
تفر کت ۱۳ 
0 ات که خدا هن 


0 وگ 


د. جواب فلز 


62 ۴2۵۱ ط موع6 5 


هیچ ملاقاتی تصادفی نیست ‏ ۱۰۹ 
ی هک ی ی 


عمو مراد با گفتن «حق با دنیز عزیزم است» صحبت را ادامه داد: «من و پیسرم 
۱ نب گذشثه با هم قهر کرده بوذ بم. از وقنی از نامزدش جدا شده بود؛ دوهفشه‌ای 


می‌شد که شب‌ها دیر به خانه می‌آمد. ببرای اینکه به خودش آسیب نزند با او 
جروبحث کردم: به او گفتم خودت را جمع‌وجور کن, قحطی دختر که نیست! او هم 
به من جواب داد: "هر کسی حال خودش را بهتر می‌داند. اجازه بده همان‌طور که 
خودم بلا هستتم خوب بشوم. اگر خوب هم نشدم مسئلة من است." عصبانی شد و 
تفاقی برای او می‌افتاد, نمي‌توانستم نا آخر عمرم خودم را ببخشم.» 


ك 


دنیز گفت: ۱ #اد. چه دعوا می‌کردی چه 
2 خاش تخوب است:» 
ار کم تتاراجیت شد. «آن 
من اتفاقی را که برای 
پرای درد او قائل نشدم. 
۹ » کسی می‌داند چه 
نامزدش را ادوست داشت:ء 
4 باد بود یا اینکه این جدایی 


نب ین‌ها را بفهمیم. آیا 


4 زاین 


5610 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


۰ / هیچ ملاقاتی تصادفی نیست 


را دوباره به ما ببخش؛ قول می‌دهم ارزش لحظاتمان را ور 
شب سرم را روی بالش می‌گذارم با کسی قهر نخواهم بود, پر 
توا با طروندم تانق مق کم او وا هدر بقهي قمن کار ۳ ] 
تتیهایی کند.» ۱ 
به حرف‌های عمو مراد به‌دقت گوش می‌کردم. انگار افیهاب ‏ 
تریلی» , بلکه عالمی که سردوگرم را چشیده است نشسته بود. عمق افکار ۳ 
ترا وج می‌کرد یی تس ۱ الایی دارد 
خیلی خوب دوره گذرانده» دود 
تحربه باید اين باشد. اعترآف می 
می‌توانم بگویم که مطم 
عمیق داسته باشد. 
وقتی پرسیدم شرو 
سال‌ها قیل درگیر دع 
جان خودش را ازد 
بود و به دو 


هت 


2 


رید کیا۱ 


۱ ٩617 ۷۷۱۲۱ ۵9 0 


هیچ ملافائی تصادفی نیست // ۱۱۱ 


منوز هم با خود می‌گوبد: «کاش تسلیم خشمم نمی‌شدم.» نمی‌نوانست خود را به 
خاطر کاری که کرده بود ببخشد. هنوز هم عذاب‌وجدان داشت. 

شنیده‌ای می‌گویند: «خشمم مثل باد است» زود می‌خوابد» اما قبل از آن 
شاخه‌های بسیاری را می‌شکند.» ۱ ۱ 

گفت: «وجدان ناآرام اصلا خوب نت نک خ ۳ 
سال‌هایی که ژندان بود به کتابخانة 


٩617 ۷۷۱۱۱ ۲۵9 0 


1 50 ۷/۱۲۳۱ ۴۵8 0 


1 50 ۷/۱۲۳۱ ۴۵8 0 


ث 


1 501 ۷/۱۲۳۱ ۴۵8 0 


ث 


1 50 ۷/۱۲۳۱ ۴۵8 0 


۶ / هیچ ملاقاتی تصادفی نیس - 


1 
۹ محر 8 
9 ۸ 9 * 


صمم اعو۴ دا محع6 


2 5610 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


۸ // هیچ ملافانی تصادفی نپست 


اج وج ون رها مات کل 
و نان و مربا بخورد. ت ۱ ‌ 
در رستوران کوچکی نشسنیم؛ با( 
وقتی زمان خدا< 
خواهیم رفت. زُ 
با دنیز به ه 
می‌رويم خند 
ندانستن من « 
من هم با 
نکردن و بی 
بخواهم از زن 


5610 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


هیچ ملاقاتی تصادفی نیست // ۱۱۹ 

گفتم: هرا ۸ ۳ 
۳ تس بودم. خلوت بود. چ 

مرت تکوم 2 ۱ 


ر تن نزدیک 


5050 ۷۷۲۱۱ ۴۵۹8۶/ 0 


۱ 


هیچ ملاقاتی نصادفی نیست // ۱۲۱ 


4 


9 
۱ ۲ 
| ۴۳ ۵۲ 


۱ 


56217 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


1 50 ۷/۱۲۳۱ ۴۵8۹/ 0 


* 


۱ 


2 50 ۷/۱۲۳۱ ۴۵8۹ 0 


۶ // هیچ ملاقائی تصادفی نیست 


1۱1 
که داری با آرامش روی شن‌های ساحل راه می‌روی و احساس شاک می‌کنر 
اسکلة کوچکی کمی آن‌طرف‌تر هست. از چوب ساخته شده. اسکله مر ی 

می‌کند. وقتی نزدیک‌تر می‌شوی متوجه حضور کودکی روی اسکله 
بلافاصله می‌خواهی پیش آن کودک بروی. به‌آرامی به او نزدیک می‌شوی. نگ ۶ 
ی کین بجکی خود توست او, تو هستی. بچگی‌های تو که با لبخند پات 


49 


ٍ 56217 ۷۷۱۲۱ ۵9 0 


هیچ ملافائی تصادفی نیست // ۱۲۷ 


برق‌هایی که مج معلابی قبل از این برایم نداسته ان بسه قسدری 
الم را خوب کرد که نمی‌توانم بیان کنم. از اینکه پیش تو گریسه 
کردم عذر می خواهم> ‏ نت 
فم: ما 0 فدیمی‌ها در 
و را خوب 
یک روزنة 


56217 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


1 5617 ۷۷۱۱۱ ۵9 0 


هیچ ملافائی تصادفی نیست // ۱۲۹ 


| وه بان جوانیبه مدان آمده بدند که الا و 
۱ یکی در آنجا بود تا از کشورش محافظت کند و 
1 » عتش را هم نمی‌دانست. 

وقتی فکرم مشغول بود و عمیقاً به اطراف زگاه 
درد با گوشی‌اش از گوشه و اطراف 


جه ماهیست جنگ نبودند 
دیگری به اجبار وارد جنگی سده ۱ 


می‌کردم, متوجه شدم که دنیز 


د می‌گبرد. یک چشم در چشم هم 


5050 ۷۷۱۱۱ ۴۵8۹ 0 


۰ // هریج ملافاتی تصادفی نیست 


او را ببینم.* فرمائدار ن منطفه در تعخب مائد.., او نمی‌دانست سید نباشی در کر 
روستا زئدگی می‌کند و مطمئن نبود که او را می‌شناسد بان 

روز بعد ژاندارم‌ها شروع به جست‌وجو می‌کنند و درنهایت خانة او را پیدا مي‌کتر 
ار رفته بود تا زغال بخرد. وفتی شب به خانه اش برمی گشت» انم 
۲ ها جلوی در خانهاش هستند اما ناخواسته ب ‌ آن‌ها مسی سل 
چطوری با 
۱ ه است. سرو 


ان به فک 


موم5 اعو۴ ۷۱۱ 5620 ۳ 


«پوبانی می کنم سرورم.» 


ک که مي خواهد : خماره 
ای ید اک از او مرو 00 
زی؟ تو جربان جنک را تغیبر دادی. این مت بنه و رید ۳ 
1 ۰ ۰ ز الهسسا. 
گر 6[ از ر ۳ ۱ 
می‌خواهی؟ آن موقع هم ۳ نی کمی نا آمبا دی کت ۱ 
زخواستی» پس دادی و نخوردی. نظرت چیست به تو حقوق تتصو و 
: («نه, نبا 7 ت 
سید می‌گوید: نیازی نیست. ما آن روز به وظیفه‌مان عمل کردیم. به خاطر 
گرفتن حقوق انجامش ندادیم» سرورم.» . ‌* : 


: ۵ 


۳ باور و از نیتش الگو 


۳ 
رار. 


سه 


ار گرفته بود. 
ص به این دنیا 


ی زندگی کردن 


و ی 


که باورش دارده 


شد او را خرید. 


50210 ۷۷۱۱۱ ۴29 0 


۳۲ / میج ملاقاتی تصادفیر سس ۱ 


رس ما انتگه 
طرفیتسان خیلی پیش از این‌هاست. ۵ ۲ ۳ ۰ 
می‌شود را نمي‌دانمه به ند چا هي دوگ 
بجر 9 


2 ٩6217 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


ب لس تمافی یستت 7 
یب, چه شد که یک رکورد که سال‌ها قببل قا ۱ 

۳۳ نل‌شکستن نبود. تبدیل به 
کوردی شد زان ب*راحتی می‌شد عبور کرد؟ بسدیل ‏ 
۱ ور اصل چیزی که شکست» رکورد نبود, پیشدآوری‌ها بود. 
تی پیشداوری‌ها بشکنند «ممک. 1 
وقتی تفر رگد سم 

یررم برای نیز شرح دهم که پیشداوری‌های اطر افیان چقدر می‌توانند محدودکننده 
مقاوم باشند. 


۳۳ 9 ۱ ِئ ۳ ر دفت ؟* ی ۱ ۲ 
۱ نونج پٍ ۳ باید جو تم ات ۲ باون ۱ هه کسانی پر 


۹ 


دوستت 


به جانب 
متوجه قدرت و 
# 

اعت است که 

,خورم» تما 

9 به لرزیدن 
3 غیرممکن, را 
ی غیبم بزند 
لمس کردن 
وم 


٩5620 ۷۷۱۱۱ ۳2۵9۹ 0 


۱ 5 


۳ // هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. 


ّ 1 چیه نس 3 
ب‌ ۰4 ۹ 1 رف 


سس 


وگ 2-۷ 3 


ِ‌‌ 


٩6217 ۷۷۱۲۱ ۵9 0 


- ۵ - 


5610 ۷۷۱۱۱ ۲۵9 0 


۶ // هیچ ملافاتی تصادفی نیسث 


هه 


انز 
قاری غرق در کارنان بودید و به زیباپی الجامش می‌دادید که شایستا گفتن دسن 
مریزادهستبد! خواستم حال و احولی از شما پپرسم* ... 

گفت؛ «ای والله, اپن باغ درمانگاه من است. کار گردن با انگورها حال من ۱ 
خوپ می‌کند. در اپن دنیا کاری ۸ از بودن در پاغ هست؟ 


۱ 1 5617 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


هیچ ملاقائی تصادفی لیست ۸ ۱۳۷ 
| هیجخان موبایاش را از جیبش درآورد و گفت؛ «ببین! سه روز پیش وبداوپی از 
وه اراک گذاشتم که در مورد داسنان درخت سپیدار و بونة گدو تنس هسحبت 


؟« 
دی , می‌بینی ؛ 


وزني: فبله می‌بینم. . ممنوئم زنده باشید,» 
برن: «آفرین به تو جوان.» همان‌طور که داشت دوستانه به شانه‌ام میز» ادامه 
0 بر ینس عجب رای خوي مکی ی( 


مي‌مانید:* 


آمثبب هم در چآدر 
ازمیر برمی‌گردم؛ 
دارم.» 


از باز می‌کردم. نیم 
اش نکم و بات 


1 ٩610 ۷۷۱۱۱ ۵9 0 


۱۳۸ هیچ ملاقاتی تصادفي نیست 


صحبت نیازداشتهباشد,به کسی احتیج دارد که او را بفهمد. هميشه هم 

ی درواقع زمانی تس مس ونم 
سکر کردم و از 

۳ 

بعد از گرست 

مولاتا هم گة 

همیشه باز 0 


م56 ۴۵۵۱ ۷۱۱ 5020 ۳ 


هییع ملاقاتی تصادفی ئیست // ۱۳۹ 


یز با شوخی پاسخ داد با تحویل بگیره حالا هم که من داشتم به گرسنگی. 
«بله زندگی این‌طور است دیگر دنیز جان. وقتی محتاج چیزی باشی 
از تو فرار می‌کند» اما وقتی بی‌نیاز ز آن ‏ ی» خودبه‌ خود به طرفت 


می‌آند. ۸ 3 1 ی بای / 3 


۱0۹ ۱ 


رت و تس و و و وی 


5 85020 ۷۷۱۱۱ ۴۵8۶۲ 0 


یت سب عصیی اس 9 


ریت بو ی ب‌ و شیرینی 7 که دید م مت 
چای و شیرینی کرده: 
دنیز از شادی دا 
باغبان همزمان که 
تشان می‌داد. گفت: « 
تعریف از خود نباشده ام ۱ 
همان‌طور که 
می‌زد و انگورها را میج 
دنبال راهی می کش 
خودش را سرگرم می 
به احتمال قوی ‏ 
دیگران را ث یک" 
بعد ۱ 0 


۹ 


5617 ۷۷۱۱۱ ۲۵9 0 


هیچ ملاقاتی تصادفی نیست / ۱۴۱ 


همه با هم خنديديم. وقتی کنار سفره نشستیم, ۰ تمام لقمه‌هایی که می‌خوردیم را 
رزیمزه می‌کرديم و با لذت شکممان را سیر می‌کردیم. 

کلب چوبی‌ای که باغبان یی 7 می‌زدم با دستان خودش آن را در باغ ساخته 
نگ وس بود؛ اما ۳ و پر از آرامش بود. با وجود اینکه فقط 
ید وسیله داش نم ات تا انا فیست. 


بل شده بود 


3 ۳ ۱ 
این سفره را 
تمه کاملا 
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۰ 
هم 
بح 


۳ ۱ 
سفرمان را برایش گفتم. ۱ 
گفت: «چه خو 
آفرین به شماء» ‏ 
رگا در ۱ 
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رب 
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رو به یمیت رب هن افسادهاقبر کی سب زر 
در جنگ تلاش کرده بود تا شهر ترواً را تصاحب کند. اما نمی‌توائست 
سیس به هن آودیستوس ۳ 8 
رن دستور لس بزرک افو آن در داخل ان نهعان تش 3 


۱ 


هیچ ملاقانی تصادفی نیست // ۱۴۵ 


بی‌ماند. برای همین تون را زمین می‌زنند. من هم آیسن 
تجربه کردم. به همراه دردی بزرگ, زحمت بیست‌وپنج ساله ام در 
ری روز بر باد رفت.» ۱ 

این بار من کنجکاو شده بودم. صبر نکردم و پرسیدم که تجرباش چه بوده استء 

رت «به من خیانت شده است» ت» کول خوردم. آن هم از جا ای کین را 


۱ ٩610 ۷۷۱۲۱ ۵9 0 


۲۶ میج ملافاتی تصادای سس 


نش درونش را 9 ند یواست ی 


۰ ۳ 
۹ ۹ مت ئ‌ + 
۳ ۳ 


۳ جعق 1 ۳ 
13 ۳ ی تا #ِ 1 دز 
۹ لب او ۹ 09۹ ۱ : 


9« نز 


۱ 
06 


۱ 


هیچ ملاقاتی تصاافی ئیست ۸ ۱۴۷ 


یی هر یت ات سس سامت 
کشت هاچ قبول کردم. نیتمان قونیه: اما قسمتمان ازمیر شد. گناری تصی‌شد 
ور چون راه هم هر لحظه از نسو ترسسیم می‌شود, مشل تقدیر که 
پرتارهلحظه از نو نوشته می‌شود. 

و آن 
یساس با مها بشدم که فرار بود. ,د ضمن تشکر از اوء به او 
یلاع دادم که مد | ۵ نمی گرد. 
ازجم ۶ نک 


ٍ ٩617 ۷۷۱۱۱ ۲۵9 0 


پسرش نشان 


۸ / هیچ ملاقاتی نصادفی نیست 


آن شب شام خیلی خوبی خورده بودیم. چای بعدش زا هم که خوردیم. 
کوک شده بود. احمد آقا گوشی موبایلش مدام در دستش بودو هراز گاهی هی | 
جیزی برای ما می‌خواند. ۱ نمی 


0 


ِ ای عنیر ۱ 


۱ 
۱ ۱ 
تب ِ ۱ 


۱.9 


بعد به من گفت: «نگاه که 


صفحجه‌اتن ره 2 تراک 
هروزی از و9 
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۱ هبچ ملافائی تصادفی ثیست // ۱۳۹ 


۱۳-۰-۰۰۰۰ 
سح ,ویر 


به حرف‌های پسرش گوش کرد به او حقی داد و گفت: «راست نی #نژیی 
۱ نها ترونمندتر از ما هستند.» 
لمیر آقا درواقع این داستان خودشن را دیده بود. برای هصین از خواندنش خیلی 
رت برد چون به یا می‌آورد که ق ‌هایی هم 
روت و رام 


در آن ل< 


٩6210 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 
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بوست داشتم؛ با اینکه فردی بود که حال روحیاش سرخ عوض می‌شد, شیفتك فرانبت 
ایستادگی او در تصمیمات درست ۳ اج اتید و 
وه مسفر ون ان ,شخصییت اپستهوازش رای 
می‌کردم. شاید به اين دلیل بد را د 
این سفر را دارد. . 

نمی‌دانم چطور اهمیت « 
یک داستان آسانتر ‏ اشد 

پروشسوری د س 
۰ 


ت_ _ 
0 


صا جب ان د به* 


6020 ۷۱ ۴2۵۱ 562 


۵۲ // هیج ملافائی تصادقی نیس ۳ 
33090900090 
می کند. این را می گوید و کاری غیرمننظره مسی کنسد. بسه اب 7 
می‌رود و عدد «۱»ای را که نوشته بوده پاک می‌کند و همین طور کی 
شاگردانش نگاه می کرد ادامه می‌دهد؛ ۳ اخلاق نداشته باشد در 
همه چیز برابر با صفر است. کسانی که شخصیت و اخلاق نداشن 


هر قدر که بااستعداد و با معلومات باشند. فقط اجتماعی از صفرها ‏ : 


ی 


۳۹ 


خواهند داست.» ۰ ۱ ۱ 


21 5617 ۷۷۱۲۱ ۵9 0 


هیچ ملاقاتی تضادفی نیست ۸ ۱۵۳ 


(۰ 


حسسس 


ینی‌ها جذاب و بعضی پر از آگاهی. همان طور که با خواندن کتاب باد 
بي‌گيريم کتاب‌های خوبی انتخاب کنیم. با نمناختن انسان‌ها هسم باه 
بي‌گيريم به چه کسی گوش کنیم و از چه کسی دوری کنیم. 
(یید آقا پرسید: هبچه‌ها سر راه به مانیسا می‌زويم. مشکلی که نذارید؟» 
دوه اشکالی می‌تواند داشته باشد. راه ما را هر کجا ببرده همانجا می‌رور 
رفتن به مأنیسا مرا خوشحال می‌کرد. جایی بود که دلم می‌خواست در ما 


5610 ۷۷۱۱۱ ۲۵9 0 


دنیز ری راز بگوید خیلی در ج مورد اطلاع ۳9 
ی مج 
و تن ای عزیز همچوآب باش. این ز هم متاس ۳ ۱ 


۴ / هیچ ملافاتی تصادفی نیست 


1 ٩610 ۷۷۱۱۱ ۵9 0 


هیچ ملاقاتی تصادفی نیست / ۱۵۵ 
مشود چون می‌داند هر قدر جریان داشته و پمپ نی 0 
نی شوت آبی که جریان نداشته باشد, می‌گندد و به مرداب تبدیل می‌شود. رو 
لک میزن و صوفی‌ه به این خاطرمیکویند "تو مثل آب جاری با 
" پوتله نو شو. هر روز نو شو. دبروز و امروزت یه هم بشند 

در دیروز رها کن بت روز چیزها وز 

آب از تغییر ز 2 
دهم از آن می‌ترا ند ۱ 
گاهی برف می‌شوده گا 
می‌رود؛ باران که می: 

به‌عالاوه آب | 


‌ّ ۹ 
به خودنس می 


آن هه اه 
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۱ ۰ ۰۰ ۱ 
از قدیم گفه‌اند آب جاری می‌شود و راهش را پیدا می‌کند .اگر مشل آب زنندگی کی 
جاری می‌شوی و راهت را پیدا می‌کنی: ۱ 
آب برکت است, شفاف است. همان‌طور که واقعا هست. همه را سپهیم می‌کند تقذیه .. 
می‌کند.انسان‌ها و حیوانات را سیراب می‌کند. "آب"" سرآغاز زندگی است. سوآغاز . 


هرجا باشد. گياهان. حیوانات و انسان‌ها: ا 


دقیقاً به خاطر « 
عزیزء همچو آب باش." 

جنیز که با چشمانی " 
تأثیر قرار گرفتم» . 


۱ 1 ٩610 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 
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ز هر زمان کمی احساس ناآرامی کرد برای داد کی 


ی 
‌ 
1 


خودش دنبال چیزی می‌گردد. سیگار می کشد» مواد مخدر مصر می سد» مشسروبان 


0 
۳/۹ 
۸ 
ال 
۳ 


1 


تث_- ِ 1 


الکلی می‌خورد. يا بش از حد غذا می‌خورد, تلویزیون می‌بینده پای دیدن سرد 


می‌نشیند. کلی وابستگی از 
است و "زندگی کر 
چقدر تلاش کنیم 
الکترو کاردیو گرافی 
دفتر یادداشت 
گفتم: «حالا 


٩617 ۷۷۱۱۱ ۵9 0 
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وب 
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هیچ ملاقاتی تصادفی نیست // ۱۶۱ 


ات وی اون و ای ار «از بچگی یک آرزو 
ری. اينکه هر چیزی را لمس کنم تبدیل به طلا شود.» 

زد دیونیسوس بالافاصله خواسته‌اش را برآورده می‌کند و می‌گوید: «بسیار خب 
۱ ات ی شده نت * 

۱ 
شید و دی ۰ ۳ به ۱ 
یدای که ۳۳ 


و ۳ نوازش هی 
حشت او را ۳ 
۱ 3 دیونیسوس رم گرد 
ی‌گوید از اين خواستا 
می‌کند. حالا تنهها خو 

ایزد در نب ۱ 
ودخان پاک ۴ 


1 5617 ۷۷۱۱۱ ۲۵9 0 


۲ // هیچ ملاقانی تصادفی نیست ی 


می‌توانستم در چهر؛ احمد آقا خزن درون و خستگی روحی مسم 
و ۳2 امین بياي 0 را لیام 


گفتم, اینکه اعتیادش به کار او را دچار سرطان کت بود و او تلاش کرد در 
مولانا تا ننک اک و۱ یود به یج یک خی باش 


‌ 1 ٩617 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


هیچ ملاقاتی تصادفی نیست // ۱۶۳ 


, ۳ ۳۹ _ ۰ ِ ۲ ی 
یش از این با باور بی سبیه به ین شدیداً مخالف بودم. به نظرم مسخره 
مد از افرادی که باورهایی باطل را پرورش می‌دادند هم انتقاد می‌گردم و بسد 
2 زررم که اين آداب و رسوم قواعدی هستند که طی هزاران سال برای گاهش 
هی انسان و آرام‌تر شدن او به وجود آمده‌ائد و مکانیسمی‌اند که باعث تغییر 
ر‌ 


7 درواقع ی و ی ۰ 
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۴ / هیچ ملاقائی تصادفی نیست 


در این فاصله دئیز یک روش مراقبه ساخته و پرداخته کرده نود و خیلی ۶ 
در انجام دادنش بود. مدام می‌گفت: «همین‌طور که خورشید ما را گرم می‌گن. 
آترژی‌های منفی را هم از طریق 9 ِ جریان ً_ پاکتالوس: می‌سبا 7 
مارا پاک كِ_ِ ۱ 
هم خوردیم به : نس : 

به من توص 
بخر. مال این 


یا 
‌» 3 
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0 
_ 
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و , «گل تس « 
۳ ۷ ونیز در ردان گشتیم. روی چمن دراز کشیدیم و نم زدیم, جوانانی 
دبیم که گیتار می‌زدند و لذت می‌بردند. به رمال‌هایی که فال می‌گرفتنه ‏ 


رس مس ب سروهی ار ۹ ۳ ۱۳۲ هط مه خسدف 
می‌خوردنله ۶ ۱ 2 1 اپ از 
مد رد ۱ ۴ اند 
بوری که ۱ : 

با < 


انگا لا 
ك‌ 
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۶ // هیچ ملاقاتی تصادفی نیست 


لا * 


وقتی عصر داشتیم بهسمت خا امدآ طوری کهآ ۳ 
می‌رفتیم» رایحه‌ای ,ما میم خس کردهرت سس نت ۱ 
رایحه زیرفور 


هیچ ملافاتی تصادفی نیست // ۱۶۷ 


۱ زت: «مگر می‌شود نخواهم. خیلی دوست دارم بشنوم» 

۱ «روزی زئوس و ند من ۳ هر دو از ایسزدان در افسانه‌های بونان 
تن از کوه آلمپوس یا المپ فرود آمده و به قالب انسا 

هم رفته بودند. طبق برخی افسانه‌ها منطقهٌ 

مق کابادو کی" بوده است. خلاصه پدر و 

می‌گردند که آن‌ها ر پا اختر ام بپذٍ 


ن درآمده بودند و بین 


۱ 
برماگا و طبق برخی افسانه‌های دیگر 
پسر به روستایی می‌روند و دنبال خانه‌ای 


50210 ۷۷۱۱۱ ۴۵9 / 0 
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می‌شود و دیگری زیرفون و به یکدیگر می‌پیچند. در تشه درخت یکی س و 

به‌مرور زمان درخت زیرفون به سمبل عشقي که هرگز نمی‌میرد. تبدیل می‌شود.» 
نز خیلی تحت تأثیرقرر گرفتهبود. «یمنی بدا انکه عمری طولانی ری 

سپري رد وی ای میدیگر رسد > 
«احتمالا به این ۱ 


دارد. می‌برد... جای 


کسی چه می‌داا 
رایحة مد 
نی 
7 
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ار بود ساعت ۸ صبح سوار اتوسوس شویم, احتصالاً حوالی ظهر به قونبه 

بي‌رسيديم. صبح هم قرار بود احمد آقا ما را تا ترمینال همراهی کند. ۱ 

. مخ ینز خيلتي 
۳۳ 
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قیل لز اینکه نتواز ۱ 
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هیچ ملافائی تصادفی لیسث ۱۷۱۸ 


بي‌توانم بفض را در گلوی دنیز حس کنم. منوجه بودم که چقدر احساسائی شده 
ررت, ام خدس می‌زدم که نمی‌تواند کلمه‌ای برای بیان احساسش پیدا کند. 
ایا غریبه‌ای بود که دو روز او را دیده بودیم, در خانه‌اش مهمان بودیم و 
آیبایی قبلی با او ند شتیم. شاید اصلاً تا پایان عمر دیگ او را نمی‌دیدیم. حتی اینگه . 
ه کمی است را فقط از ت‌ ۰۳ مي‌دانستيم. بی‌شسگ + ۰ 
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هم با عم به این سفرها اذامه خواهیم داد: اما حقیفث چیز دیگری بود. فردا بای 


هر دویمان پایان بود. 9 
علاوه‌براین کمی قبل دیدیم که وداع افرادی که همدیگر را هیچ نصی‌شناس 
چقدر 5شوار بود. ۱ ۳9 
برای آینکه تنیز را از فکرهای عمیق ب 
برایت بگویم؟» کسی چه می‌داند ‏ 
سرش را به نشانة تأبید 
شروع به تعریف چیزه 


]2[ ٩610 ۷۷۱۱۱ ۲۵9 0 
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عاشقم بر رنج خویش و درد خویش 

رپر خشنودی شاه فرد خویش» 
بولاتایی که از بلخ بیرون رانده شده بود. ابتدا با خانواده‌اش در بغداد. بعد در شام 
بیس مالاتياء بعد از آنجا تن و به 4 2 به هر ج جاکه رفته 
را آنجا مانده ,0 م 


5 ملفی را بود. 


راهمان بودند. آما در 1 
یاده در راه پیش 
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0 ۳ بو مسب نیبب ] 
آن‌ها یاد گرفتم, شاید اگر چند روز دیگر به این سفر ادامه بدهیم» تجربه‌هایی کي 
متفاوت داشته باشم. بعد از این سفر شش هفت روزه روز وقتی به خانه گرد 
هم دنیز سابق نخواهم بود. اگر از سفری که ماه‌ها طول بکشد. بخواهم برگري 
چه‌ها تجربه می‌کنم» کسی چه می‌داند... حتی نمی‌توانم تصورش کنم. راه واقعا ی 
آموزنده بود. دیگر از اين مطمئنم. اگر مجبورم می‌کردی یک کتابخانه پر از کتاب | ۱ 
بخوانم ذره‌ای در من تغییر ایجاد نمی‌کرد. شاید این راه برای من هرگز نباید ین | 


9« ح 


پایان برسد. به 6 


ر چیز را ۱ 


) سرزن 


آن عمط 
با تجربه می 
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بت «فهمیدن صحبت. بی‌ کلام را گوش شنوا باید ...» این سر 
بنون کلام بود همه می‌تنند کلمات را بشنونده اما هر کسی نمی‌نواند آگاهی‌های ن . 
تر سکوث را ثرک کند. 
در روایات آمده که شمس هم این جملات ر ۱ 
«به تو سخنانی بی کلام خواهم گفت. از همه گوش‌ها نهان, چیزهایر 
ن همه خوا ی گفت. اما فقط تو خ اهی شنید 


| برای مولانا گفته است: 


به تو خواهم گفت. در میا 
آن‌ها در پرتو شعله عشق الهی در ٩‏ 
تجربه‌ای لذت‌بخش‌تر بود. درواة 
برای همین مولانا دیگر نمی‌خوا 
چیزی را برای دیگران بیان کند. 
می‌شد. رفته‌رفته جا می‌افتاد 
همه در نگرانی به سر می‌بر 
عالم دیگری که به میزان 


علوم را از پر بوده خب شم 


بر می‌داست؛ مب* 


کم 5" 


«تمام این اعتبار و مقام که به آن فخر می‌فروشی. رژیانی بیش نیست.» 


٩617 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


۸ / هیچ ملافانی تصادفی نپسث 


هیچکس باورش نمی‌شد. نزدیک مسجد بود که یکباره کسی کیه مولانا رار 

برای خود می‌دید. جلوی راه او را می‌گیرد. برای اینکه مردم صدایش را سنوت 
شروع به صحبت با صدابی بلند می کند. ۱ 

«ای جماعت مسلمان! کسی که برایثان موعظه می‌خواند و نمازخوان بود و اور 

مولانا می‌خواندید, کمی قبل به بک میخانه رفته و داز #پیدم سچ 1 حالی‌که 
بطری شراب را زیر با تن 
آن مرد وقیح عبای: 
صحبت خود آب‌وتاب بٍ 
در آن لحظه یک 
ضربة محکمی به ۲ 
می‌خواهند مولانا 
نداده و مات‌ومبهو 
بوده مجازات کنند.. 
در آن زمان ۵ 
جاهل‌هایی که فقطا 
جمع شده‌اید که مو 
عالمی شراب بز 
اگر داخلش ۸2 


1 5617 ۷۷۱۱۱ ۵9 0 


هیچ ملافانی تصادفی نیست / ۱۷۹ 
املی همه خحالت‌زده شدند و از مولانا عذرخواهی گردند, 
۱0۳ که موی رم دبای نی نیت 
اعترامی که به تو نشان می‌دهند ماندنی 
وج می‌رسانند» با دیده‌ها و شنیده‌هایشا 


نیست. دورویانی که تو را به 


ن در لحظه‌ای تو را زمین 
سا دم ی 


صوم8 ۴22۱ ۷۱۳ مجع 6‏ 


۰۰ // هیچ ملاقاتی تصاذفي نیست 


بعد با خنده گفت: «منم یک بطری سرگه از فونیه بخرم برای ثو بیاورم6. ۱ 

گفتم؛ «آزمون تو این نیست. آن آزمون مولانا بود. تو فقط واه هک | 
برسی» همین کافی است. البته که آزمون‌ها سراغت خواهند آمد.» ۱ 

در چشم بر هم زدنی به قونیه رسیدیم. آن روز هوا آفتابی, ۳ کم خدک پر | 
چشمه‌ای بیدا کردیم و نت نت ۳ مد 


بعد شروع به قدم زدن 


۰ 


از توریست بوده اما فك 
با دنیز به دور از 

دعا کردیم. آن 
بدمم. خب دعا کردن ؟ 
هر کاری که با تمام ۷ 0 
دعا کردم که در مقبر 
حالا که فرصتش 

ماه اکیم برای ضبط 
کار گردانی اهل قبرسر 
شب پس از اینک 
کردم در این 
نی بنوازم. 
گذاشته‌ام. 3 


56217 ۷۷۱۲۱ ۵9 0 
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| در کنار چشمه خر و۳ 
اذکارم شده بودم تا ز 

ریم آمد و مق 

لهجة زیبایی 

بود. وقتی در 1 

۱ ت ف- 1 

ست. لوق لیب 


85020 ۷۲۱۱ ۲28۱ 0 


۴۲ // هیچ ملاقاتی تصادفی نیست 


گفتم؛ «بیا می‌خواهم تو را با یوما آشنا کنم. با هم به مقبرف شمس مي‌رويم.» 
مقبرة مولائا و شمس فاصلةٌ زیادی از هم نداشتند. با هم پیاده راه افتاديم. ‏ ۱ 
از یوما پرسیدم: #چه شد که به ترکیه آمدی؟» ۱ 
گفت: «ای باباء ثپرسید. مشکلی نیش آند.»* ۱ 
دئیز به من نگاه کرد و گفت: «دیدی؟ باز هم دردی او را به راه انداخته است ۰ 
متل مولاتاء مثل شمس» حتی مثل ما.» 
گقتم: «دقیقاً همین ور است. در , سة 
می‌کند و نهایتا تو را می‌پزد.» 
بوماً طوری که ۲و 
کمال تعجب به ما نگا 
دنیز به یوما گفت 
یوماً آین‌طور جواب 
گفتم: «قکر ن ۱ 
لذت می‌بريم.» . 
در ژاپن به دانش 
داشت. به شض زه] 


پرای تمرین ما 
ازدواج آشنا 
با لیلام»: 


]<[ ٩610 ۷/۱۲۱ ۵9 0 


هیچ ملاقائی تصادفی نیست // ۱۸۳ 


1 و دانشگاهی در استانبول ثبت‌نام می‌کند. اما پس از نامزدی متوجه می‌شوند 
مسب نیت 
ما گفت؛ هوقتی با او از راه دور صحبت می کردم؛ انگار انسان دیگری بود. در 
رن کوناهی متوجه شدیم همدیگر را خسته می‌کنيم.» 
1 که ن را دزی کفت: «پیر او .۱ 
مرتی نویه به 2 ۳ ۱ 


٩617 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


پ 


۴ |// هیچ ملاقاتی تصادفی نیست 


س ‏ اا-_ِ-_۳ 
احساس می کردم بحث را خیلی طولانی کردم؛ اما نمی‌توانسسنم جنوی زیر 


صحبت گردنم را بگیرم, اگر اجازه دهند ساعت‌ها در این مورد می‌نوانم وم : 


ون وقتیداشتم این حرف‌ه را به وا میگفت. ناه "۳۳۵ به خوا گونزد مر 
بعد به صبتم اين‌گونه ادامه دادم: «انسان عاقسل از هیر استاه مور 
می‌گیرد. انسان آگاه از تجربیات دیگران هم درس می‌گیرد. دروقع ه زار 
بود و نه تو. معلوم بود که باید تجربه‌ای به دست می‌آوردید و این‌طوری به دست 
بعد از اين کاری که باید انجام دهی تکرار نکردن آن است, پیدا کردن خطاو 
حدیدبرای خودت استه» نگاز ای جرف نب 
ده را ری ۳ 
وقتی می‌دیدم که 
می‌کردم که «از 
دنیز ات7 


2 ٩617 ۷۷۱۱۱ ۲۵9 0 


هیچ ملاقائی تصادفی نیست // ۱۸۵ 


ب ب وابسته نبود. زندگی به او یاد داده بود که استاد خودش باشد. در راه‌هایی که 

ور ود پخته شده بود. با تجربه‌هایی که داشت. همه چیز را باد گرفته بود. با 
۴ دوستی طولانی نداشت و به‌تنهایی سفر می‌کرد. هیچ‌جا طولانی نمانده 
پد روایت است که مولانا برای بیان شخصیت شمس این چنین گفته است: 


8 


. 


«من یک دریا هستم . 
من یک دریا هس . . 
در یابی آزاد بر ۱ 9 
شمس دریایی و سب بدا ان 
تن دوستی بود که بتواند 7 
کریتی در دست داشت و 
آن شمع را پیدا کرد. نها 
این‌طور روایت ۵ 
«یارب؛ مر شنه ۳ ۳ 
ا آن شب ۵ 
ات 


مین که 


صهم5 اعو۴ دا ص662 2 


۱ سس و رس 1 


۸۶ // سیچ ملاقاتی تصادفی نیست 
مولائابعد از شمس نه دیگر موعظه گفت و نه تحمل صحبت با دیگران | 
داشت. از عشق الهی سرمست شده بود. دلش می‌خواست هر لحظه از ایبن حا 
معتوی لت ببرد. 
۱ اس 
سک ی ولانا از شان مي‌بینند. به هر کاری 


متوسل میش 


م56 ۴۵۵۱ ۷۱۱ 5020 ۳ 


: 7-2۷7۳ 5 


زرانهای بد بر بخوری» به شکلی مریض شوی, به جاهایی که می‌خواهی نرسی, 
نیعوش نیستی, بلیط سفرت. پول و هتلی که رزرو کرده‌ای اطمینانی دروغین به 


تو می‌دهد »*. 


و۴ زا صوعه 2 


۸۸ // هیچ ملاقاتی تصادفی نیست 


یوما گفت؛ «بورسا!» 
با دنیز چشم در چشم هم شدیم. هر دو موهایمان بر تنمان سیخ شد. 
یوما پرسید؛ «تا حالا به بورسا رفتید؟» 

گفتم؛ «بورسا دلیل سفر ماست. درواقع اولین ایستگاهی است که اسف | 
دونفره کرده است.» ۱ تن 


۰ ۳۹ ۳ 


چیزی از حرف‌هايم متوجه نشد. نخواستم زیاد فکرش ‏ مخول شود بحن . 


عوض کرد 1 ۹ 6" 
۰ 1 


تِ 8 ب 
9 


1 ۰ 


٩6217 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


هیچ ملاقائی تصادفی نیست ۱۸۹ 


نم «فردا روز آخر است.» 
«عالی, پس فردا با هم به بورسا برویم.» 
ور آن لحظه دنیز طوری که انگار کشتی‌هايش غرق شد, به صورتم نگاه کرد. ,, 
جزت: «می‌دانم می‌خواهی بگویی تو پای به راه در نه و هیچ مپر 
بکویدت که چون باید رفت... بسیار خب» قبول م۳6 


٩610 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


راید 


٩617 ۷۷۱۱۱ ۵9 0 


هیچ ملاقاتی تصادفی نیست ۱ ۱۹۱ 


یی زوسن "و درا به هم برس چه می‌شود؟ تین به قيانین شوند؛ 
اه ود هی‌سوند! 
1 ن له خنس کردم مو بر تین هتر دوی آن‌هنا راست شین .هر بسار که 
,پم البحرین به یاد خود من هم بیفند. دلم می‌لرزد. 
ی و بر 
۱۳ ان 


روایت شده که س این ملاقات مولانا به < مراه ن گردانش بوده ات و شمس از 


عشق الهی را دارد یا 


5050 ۷۷۱۱۱ ۴۵۹9۶/ 0 


۲ // هیچ ملاقائی تصادفی نیسث 


هیچ کس چیزی که شنید را باور نمی کرد. صدای.آن دج کممسایز | 

می‌بیجد. چون کسی در حدی نیست که به مولانا «نه» بگوید. 

مولانا با حفظ متانت خود می‌گوید: «خب پس چیست؟ تو بگو!» ۱ 

«هدف علم رسیدن به خالق است. عشق الهی است. علمی کر " 
عشق نوسد. عم نیست. اگرعلمی تو را به این عشسق نبتد جر 
بهتر از آن است.» 

مولانا از تا 


9 را ۳ 


ی درک عمیقی دارده مطمئن است. 


1 ٩610 ۷۷۱۱۱ ۲۵9 0 


۱ هیچ ملافانی تصادفی نیسث ۱٩۳/۱‏ 
چا مد ی دس 
یس می‌کوبد: الم را بشکن» سفرمن از این پسس سفر عشسق 
رپي است. عشق را قلم‌ها نمی‌نویسند که تو در کتاب‌ها پیدایشان 
چیی, دیگر اين کتاب‌ها را رها کن» تو خود را به دبای عشسق بزن. از این پنی 
ان پیش از این می‌دائستی, مائعی برای جلوتر رفتن توسته به جان بخ گنه 
ار رها کنی و از آن‌ها دست بشویی.» 
۱ ۳ 


ده ون اه ی 


ان مانعی 
توضیح بدهم. 


« می‌خواهی به 
ایق به دنیا آمدی, 


2 ٩610 ۷۷۱۱۱ ۲۵9 0 


۴ // هیچ ملاقاتی تصادفی نیست 
مت دم اج سم مور 
پنمی رب به نا ۱ 0 ام | که 
همین مولاا درا 


0 
1۱۳1 


9 


٩610 ۷۷۱۱۱ ۵9 0 
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۶ / هیچ ملاقاتی تصادفی نیست 


«دیروز داشتم با تو صحبت می‌کردم که نصفه‌ونیمه ماند» 

«نمی‌دانم. مگر چه گفتیم؟» 

«گفتی به جای تکرار یک خطاء خطای جدیدی بکن. اما من ایسن 
باور را دارم که هر کس یک تجربهٌ تازه است. خب هرچه بانسد آدم 
نمی تواند یک خطا را دوباره انجام دهد.» 

«آهان, الان ادم آو 0 


]-[ 5617 ۷۷۱۲۱ ۵9 0 


هیچ ملافانی تصادفی نیس ۸ ۱۹۷ 

زندگیات تجربه‌ان ی 
ز سر ش کردی» خیلی بیشتر ۱ ۱ ۶ ۱ 

۹ هن جلوررفنی: فن این خسه 
حال سفرم؛ تابه‌حال دوره‌ای از رشد را به‌سرعت تو نگز ۷ بیدا 
1 ۱ ۱ راسدم» چور از | 
دسته‌ام که باید حا رو" ْ ند مت 
م ته باید < کر 
شم هستند» دو روج متفاوت ر تمثیل ۳4 ک 


یرم مهر و احترامی بی‌نهایت 
ان‌های دو دنیای 
وت دارد. این 


س کند. چه؟» 


۵« 
کردن از 


طمع ۴22۸ ۷۱ «جع6 ۲۲ 


۸ / هیچ ملاقائی تصادفی نیست 


شمس به قدری مولائا را دوست داشت که برای اینکه او در هدف زندگی 
خودش جلوتر برود» اثراتی خلق کند و با نوشتن مثنوی حقیقت خود را بسازد 
تصمیم گرفت از ی شش سکیا نی فاموست شاتن شید 
قلب مولانا < ۳ سم ن ۹ 
‌ ۰ ی پ ۱ 
بال‌وپرش سا بو قلیشٌ 
عوص شود 2 


باشد انتظار 7 ۳۳] 


٩617 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


هیچ ملاقاتی تصادفی نیست // ۱۹۹ 
ی ی ۱71 
۱ ۲ ۱ 


1 نان که دنبال آزامش 
یا ان زار در سیب 
گرم خورشی مات تفت 


85020 ۷۷۱۱۱ 282 0 


۰ | هیچ ملافاتی تصادفی نیست 


۱. «0 


۷ ۷ با 


7 


۳ 
م4 ی موم باق 
2 #9 / ی 


۱ 1 نون ۲ س هایگ ۳4 
1 اشک‌هيم 4 ورد زیر کش ۳ 


5610 ۷۷۱۲۱ ۲۵9 0 


هم شمسن 9 


علای نبود. نوات باشد. 
یدن خالق در همد بگر بود. . صمیمیئی روحانی» دوستی‌ای درونی» نمی‌شود با 


7 5 


صمیمعت 


| بیا 
تفاسیر ذئیوی آن ر یان 


دی ابا 
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۲ هیچ ملاقاتی ثصادفی نیست 


چشمان دنیز در سکوت و ناراحتی به نامه‌هایی که مولانا برای شسمس می‌نوشست: 


دوخته شده بود. : 
رات 
5 ۳9 » 3 3 1 ۱ ۳ 
+ ابر جدایی صورت تو را پوشاند» حتی اگر ن‌ زو بر سای 1 


]2[ ٩617 ۷۷۱۱۱ ۲۵9 0 


صهم5 اقه۴ ۷۱۱ مععي ۳ 


۴ // هیچ ملاقائی تصادفی نیست 


را با پایانی ناقص به او دادم. از خنده‌اش معلوم بود متوجه شده بود که این سطور را 
می‌خواهم او نخواند. 

۳ صدایی گفت؛: سس 0 پایان 7 ای ماء» باز جملات راهنمای استادم که 
از دای سفر مدام در ذهنم چ 0 

«هر یان. به 1 ۱ 
در اين زندگر 


٩6217 ۷۷۱۲۱ ۵9 0 


کی 
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۶ | هیچ ملاقاتی تصادفی نیست 


نز 
درواقع در سفر سه ماه پیش با خودم ملاقات کردهبودم. نیت گرده بودم ا ونم زندگی 
را بخوانم, به خودم اثبات کرده بودم که شاگردی خوب برای این مقصود هستم و 
درون خودم شادی ناشی از زمین گذا گذاشتن بارهای اضافی او نو 
با اینکه هميشه خیلی کار کردم. اما این روزها بیشتر یک شنونده شده‌ام. برای . . 
هب ۱ 
( 1 


بخوان! 3 
عصر داشت 
نامه‌ای را در ج 
را به من بد 1 
ای 


را 3 


21 8020 ۷۱۱۱ ۴298۸ 0 


هیچ ملافائن تضادفی نیسث ۱ ۲۰۷ 
دو تسلیم هم شده بودند» هر جا گه می‌رفث نی‌اش را هم با خودش می‌برد: نوشته 
1 مزک گنم با صبر و صداقتی که نشان دادم موفق شدم نی‌ام را متقاعد کنم...» 
ٍ از دقتی که در نوشته‌هایش بود متوجه می‌شدم که قلمش هم بهتر شسده است 
دنیز شاگردی به نظر می‌رسید که می‌توانست در نویسندگی رشد زیادی کند. آرزو 
می‌کنم روزی برای نوشتن داستان زندگی خودش قلم و کاغذ به دست بگیرد: 


با حسرتی عمیق به خواندن ادامه دادم: 


)-[ 5610 ۷۷۱۱۱ ۲۵9 0 


فتی نت | 


۸ // هیچ ملاقاتی تصادفی نیست 


۱ ۷ و بخ میسیب یتیس ببس 
«شمس پیش مولائا بر گشته بود.» اقا هم در طول زندگی‌ام از افرادی بود 
که هم قلبی بسیار حساس داشت و هم خیلی باهوش بود. 


حق با او بود. 
آخر پیش مولانا باز ز گشته بود. بالاخره این راه النتیق: 


عکس کوچک چوی ویس و نت 


و این راه به کجا می‌رسد. شاید با گذر زمان باز 


۳ 
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